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 مقدمه

 های مذهبی و باستانی متدوال بودهاستفاده از گياهان جادويی از ديرباز در آيين

ها و مواد سکرآور يا است. در هر تمدن ديرسالی که بنگريم استفاده از نوشيدنی

دستيابی به حالات خلسه و تجارب معنوی و  کنندۀلتسهيگردان به عنوان روان

خورد. تدخين، نوشيدن يا خوردن يک محرک قوی راهی بود روحانی به چشم می

باشد و گاهی تا آنجا  شد فرد احساس قدرت و سبکی روح داشتهکه باعث می

شد و يا به دچار توهمات ديداری و شنيداری می ،کنندهرفت که مصرفپيش می

 تجربةنظر يک کرد. اين مسأله گاهی بهيق و رهاشدگی دست پيدا میعم خلسة

 ،شدريزی احساسی منجر میآمد و به کشف و شهود و برونمتافيزيکی يا الهی می

اين موضوع چيست؟ ها از يعنی آريايی ؛هااما سهم ايرانيان يا بهتر بگوييم اعقاب آن

ر، محرک و گياهان دارويی را آنچه مسلم است نياکان ما نيز کاملاً مواد مخد

های مورخان و کردند. گفتهها استفاده میهای دينی از آنشناختند و در آيينمی

ترين شاهدی بر اين ماجراست. يکی از مهم ،متون پهلویو  اوستااشارات مستقيم 

کردند گياه روی و نشئگی استفاده میمواد سکرآور که ايرانيان از آن برای خلسه

گفتند. در هر دو آيين، اين می 2است که هنديان آن را سومه هئومه بودهيا  1هوم

س و جادويی گياه، نمودی ايزدی نيز داشته و نوشيدنی حاصل از آن بسيار مقدّ

است. تحقيق در خصوص چيستی اين گياه بسيار مشکل و پر از ابهام است.  بوده

ع و کامل در مورد چيستیِ در آثار محققان ايرانی جز اشاراتی گذرا، تحقيقی جام

های بسيار آثار پژوهندگان خارجی به پژوهش است. در هوم صورت نگرفته

کدام ترجمه فارسی نداشتند و برای نگارش اين پژوهش، خوريم که هيچبرمی
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مهم درخصوص مقالات خارجی  ها به فارسی شديم. نکتةمجبور به برگردان آن

ان منبع اصلی استفاده هنديان به عنو 1ودایز ريگها اآن همةاين بود که بجز اندکی، 

 اوستاودا با آنچه از هوم در اما مشخصات عنوان شده از سومه در ريگ کرده بودند،

بعدی  بسياری نيز دارند. مسألة هایاگرچه شباهت زيادی دارند، تفاوتآمده است؛ 

 شناسیفات باستاناکتشا ،توانست ما را در انجام اين تحقيق ياری کندکه بسيار می

شناسان ايرانی در اين زمينه مطلب قابل ذکری نداشتند و ما سفانه باستانبود که متأ

ی ايران باستان بسيار شناسان خارجی در محدودهاز اکتشافات بسيار مهم باستان

بهره برديم. در اين پژوهش برآنيم نظريات مهم و کشفيات مرتبط با موضوع هوم 

را به عنوان منبع اصلی در نظر گيريم تا به  اوستاکر کنيم و را به صورت کامل ذ

های مختلف تاريخی و مذهبی به عنوان هوم هويت آنچه ايرانيان در دوره

پی ببريم و برای ادامه تحقيقات و شناساندن منابع اصلی به محققان،  ،شناختندمی

 راهگشا باشيم.
 

 پژوهشضرورت اهمیت و 

دهند از يک جامعه ارائه می کلمه تصويری منحصر به فرد ها به معنای واقعیاسطوره

ها و عقايد ها سنتکه حاوی تاريخ تمدن و فرهنگ يک ملت است. از دل اسطوره

شوند و چه بسا الگوهای اجتماعی و فردی جوامع امروزی باستانی بيرون کشيده می

 تند. خود هسنيز حاصل گفتمان فعال اساطير با محيط فرهنگی و اجتماعی پيرامون 
اسطوره نه تنها در باورهای انسان، بلکه در ادبيات و هنر بويژه در خودِ زندگی »

ی سوم، اسطوره ساری است و جريان دارد. حتی بايد ديد که امروز در آغاز هزاره

پردازی ها نياز به اسطوره و اسطورهانسان همةدهد. هنوز به حياتش ادامه می
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شناسی و اساطير ايرانی اديبان نيازی مبرم به اسطورهدارند و خاصه هنرمندان و 

 ( 78: 1397پورمطلق )اسماعيل «های جديد دارند.سازیو اسطوره

ها اين است که اساطير همواره در طول تاريخ تصور بسياری از باورمندان به اسطوره

که  هااند. البته اين عقيده به دليل ذات اسطورهثابت و دست نخورده باقی مانده

تمايل به باورپذيری، جاودانگی و دست نيافتنی بودن دارند در نهاد بشر شکل 

ها نه خاصيت فرازمانی دارند و نه اما واقعيت اين است که اسطوره ،استگرفته

پذيری و انطباق فرامکانی و اتفاقا از خصوصيات مهم اساطير خلاق و پويا، تحول

کند و به اسطوره کمک وره را تضمين میبا شرايط زمانه است. همين امر حيات اسط

های زيرين تاريخ مدفون نشود. حال اگر بپذيريم که اساطير از کند که در لايهمی

های متغيری برخوردارند بايد بتوانيم چگونگی اين تغييرات را در تعامل و جلوه

بيشتر  ساز پيگيری کنيم، البته معمولاً اين تغييرها با ديگر عناصر تمدنگفتمان آن

ها برای کند و مفاهيم درونی و عميق آنی پيدا میها تجلّدر شکل و فرم اسطوره

-ماند. به طور کلی از نگاه گفتمان تحليلیاستفاده بشر دست نخورده باقی می

تاريخی معمولاً اتفاقات بزرگ در نهاد يک جامعه يا تحولات اساسی در يک نوع 

 حملةشود؛ مثلاً ظهور دينی تازه، ها میتفکر غالب باعث تغيير در شکل اسطوره

های سياسی و نظامی و امثال دشمن و اشغال سرزمين، تغيير محل جغرافيايی قدرت

توان برای نمونه در ايران می .استاين باعث تغييرات کلی و جزئی در اساطير شده

جبور گذاری آيينی نو اشاره کرد. در چنين مواردی اساطير مبه ظهور زرتشت و پايه

ها به دليل بودند برای بقاء، خود را با عقايد نو تطبيق دهند و حتی برخی اسطوره

شدند. بدون شک ظهور زرتشت پيامبر باعث تغيير، عدم کشسان لازم سرکوب می

تحول و حتی دگرديسی برخی از اساطير و الگوهای کهن شد. برخی از اين 

از به تحقيق و شناخت بيشتری ها مثل اسطوره هوم يا هئومه به شدت نياسطوره
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ها نتواند به روشن شدن زوايای تاريک آهايی از اين دست میدارند و پژوهش

 رساند.ياری 
 

 پژوهش سؤالو روش 

 ال ذيل هستيم:در پی پاسخ به سؤ تحليلی  ـتوصيفی  در اين پژوهش به شيوۀ

 ده است؟چگونه بوهای قبل و بعد از ظهور زرتشت گياه هوم در دوره هويتّ

ای و با استفاده از منابع مکتوب و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه شيوۀ

است. در طول اين پژوهش ابتدا به  شناسان صورت گرفتهبررسی نظريات اسطوره

پردازيم. سپس به تعريف پژوهشیِ موضوع مورد نظر می پيشينةاختصار به معرفی 

گياه آمده و تحليل موارد مطروحه درخصوص اين  اوستاهوم و ذکر آنچه در 

 خواهيم پرداخت. 
 

 پژوهش پیشینة

است.  در منابع ايرانی پژوهش چندانی درخصوص هويت گياه هوم صورت نگرفته

در گزارشی ضمن بيان برخی  ،هوم و اسطوره جاودانگیدر  ،(1398)، اليکا بقايی

ريات قديمی، به درخصوص گياه هوم و بيان برخی نظ وداريگو  اوستااز اشارات 

ای درخصوص پايان به نتيجه در اما ،شناسی هوم و سير تاريخی آن پرداختهريشه

 داند. ای از ابهام میهويت اين گياه نرسيده و آن را در هاله

پس از « گياه هوم يا سومه اسطورۀ» با عنوان یادر مقاله ،(1398)، محسنی مفيدی

است؛  درخصوص هوم آورده شده وداريگ و اوستاای از مواردی که در ذکر پاره

اما  ،استکند که ماهيت هوم در قبل و بعد از زرتشت متفاوت بودهاذعان می

 دهد.های مختلف ارائه نمیپيشنهادی برای هويت اصلی آن در دوره
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ينی اين به جايگاه دينی و آئ ،گياه هومدر  ،(1391)، قاسميان و اردشير بهمردی 

های پزشکی اين گياه اند. همچنين در اين کتاب علاوه بر جنبههس پرداختگياه مقدّ

 دينی مراسم و هاآيين در آن از استفاده و تهيه نوشيدنی هوم روش به چگونگی

 است.  شده اشاره

ها و اساطير نگياه هوم و نقش آن در آيي»با عنوان  یامقالهدر  ،(1390)، مزداپور

و با مرور برخی از اهوم و سومه پرداخته است.  شناسی لغاتبه ريشه ،«هندوايرانی

رسد که با توجه به تحقيقات پيشين و توضيح آيين فشردن هوم به اين نتيجه می

 اختلاف نظر قابل توجه محققين، هويت گياه هوم قابل تشخيص نيست. 

و نقش  نامهشاههوم عابد در »با عنوان  یامقالهدر  ،(1391) همکاران،بازرگان و 

اند. مريم ختهفردوسی پردا شاهنامةبه اشارات مربوط به هوم در  ،«ای آنرهاسطو

ی هنديان هوم و سومه در انديشه» با عنوان یامقالهدر  ،(1389) همکاران،نوابی و 

های پيشين پرداخته و برخی از ارجاعات به تعدادی از پژوهش ،«و ايرانيان باستان

 اند. ا برشمردهر وداريگو  اوستامربوط به هوم در 

 به ذکر ،«ينپوش يا گياه زرّهوم پشمينه»با عنوان  یامقالهدر  ،(1386) جعفری،

 پردازد. می شاهنامهجايگاه اين گياه در عقايد مهرپرستان و 

ای پاره ،«هومای ايرانی و سومای هندی»با عنوان  یامقالهدر  ،(1391) ،محمودی

را بيان  وداريگو  اوستای هندی در نی و سومههای هوم ايراها و تفاوتاز شباهت

 کند. می

افدرا و درخت انار در آيين »با عنوان  یامقالهدر  ،(1370)، جليلی و مهدی حسن

مراسم مذهبی و در ( 1922)1با پيروی از نظرات مدُی ،«جاودانگی در ايران باستان
اه افدراست که بعدا با ، معتقد است که هوم در نزد ايرانيان همان گيآداب پارسيان
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هندی در هند جايگزين شد و سومه نام گرفت. همچنين بخش اعظم مقاله  شاهدانة

 پردازد. مذکور، به نقش گياه مکمل در تهيه هوم يعنی شاخه انار می

، سفری به روستای بلوران «ديدار هوم»با عنوان  یامقالهدر  ،(1379)، ميرشکرائی

، گياه اوستاهای هوم در ن برشمردن برخی از نشانهکوهدشت لرستان دارد. او ضم

کند. رسد از تيره افدرا باشد به عنوان هوم معرفی میرا که به نظر می 1هميشه زرَور

هوم  اسطورۀتعدادی از محققان ايرانی نيز در ضمن تأليفات خود، نگاهی هم بر 

 اند.داشته

 يسناه اثرِ راهيم پورداود در س، ابتاريخ اساطيری ايران، در (1374) ،ژاله آموزگار

 اوستادر  ،(1385خواه )(، جليل دوست1384) هاگات( و 138) هايشت(، 1380)

ه اشاراتی گذرا ب ،توضيحات دينکردِ هفتم( در 1389و محمدتقی راشد محصل )

های بيشتری در مورد اند. در منابع خارجی به پژوهشگياه هوم و چيستی آن داشته

 . خوريمهوم برمی

تحرير  ةرا به رشت ،«سوما قارچ الهی جاودانگی» (، در1968) ،2گوردون واسون

هوم  –)مگس آگاريک( را به عنوان گياه سومه  3آمانيتا موسکاريادرآورده و قارچ 

 هئومه و هارماليندر  ،(1989) 5،و مارتين شوارتز 4است. ديويد فلاتری معرفی کرده

، گياه اسپند را به عنوان هوم معرفی کردند. ضمن رد نظريه واسون با ذکر دلايلی

-معتقد است که گياه هوم «2و1سومای »با عنوان  یامقالهدر  ،(1989) 6،هری فالک

 است.  7سومه، همان گياه اِفِدرا

                                                           

1. Zarur     5. Schwartz 

2. Wasson    6. Falk 

3. Amanita muscaria     7. Ephedra 

4. Flattery     

     

 
 

 



 یرستم یاردستان رضاديحمـ  برزگر ميـ مر یشيتورج بخشاـ شناختی ــعرفانی و اسطوره ادبيات / 80

مارگيانا، »با عنوان  یامقالهشناس معروف در باستان(، 2003) 1،ويکتور ساريانيدی

شناسی خود در سايت باستانی مارگيانا، ت باستانباتوجه به کشفيا ،«سومه و هئومه

های خشخاش را به عنوان مواد اصلی آشامه هوم ترکيب افدرا، شاهدانه و دانه

مقالات کارگاه آموزشی ليدن که موضوع آن هوم و  2003معرفی کرد. در سال 

سومه منتشر شد و ضمن عدم  -با عنوان مشکل هئومه 2سومه بود توسط جان هوبن

آزمايشگاهی ادعای سارديانی، برخی از محققان در مقالات خود گياه افدرا را  تأييد

های به عنوان هوم پذيرفتند. بسياری از پژوهشگران خارجی ديگر نيز در پژوهش

توان به اميل اين پژوهشگران می ةای به چيستی هوم دارند. از جملخود اشاره

و هنريک ساموئل  ،معتبر يونانی هاینمت ةايرانی بر پاي دين(، در 1377) 3،بنونيست

 اشاره کرد. ،های ايران باستاندين در ،(1383) 4،نيبرگ
 وداريگو  اوستاهای های ذکر شده، به بيان برخی از قسمتدر بيشتر پژوهش

ع پرداخته و خصوصيات هوم و سومه در مناب ،ها آورده شدهکه نام هوم در آن
 دهشحاضر نيز به همين روال پرداخته  قالةکه در بخشی از م مذکور، مرور شده

له اين مسأ ،خوردهای گذشته به چشم میترين مشکلی که در پژوهشاما مهم ،است
اند شدهنپژوهندگان، بين هومِ قبل و بعد از زرتشت تفاوتی قائل  است که معمولاً

ئه اند، پيشنهادی برای چيستی هوم در هر دوره ارايا اگر تفاوتی هم قائل شده
شناسی، اند؛ که در اين پژوهش با تحليل آخرين نظريات و کشفيات باستاننکرده

 له نيز پرداخته خواهد شد. ن مسأبه اي
 

 مرگیاکسیر بی

 مخدر و محرک گياهان کاربرد به نسبت باستانی، اقوام ديگر ةهم مانند نيز هاآريايی

به کار بردن »...  .کردندفاده میها استهای خود از آناند و در آيينداشته کامل آگاهی
                                                           

1. Sarianidi    2. Benveniste 

2. Houben    3.  Nyberg 
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گران ايرانی بوده؛ همچنان که مواد مخدر و بيهوشی از جمله رسوم و عادات خلسه

در  1هرودوت( 27: 1383)نيبرگ  «.ها و متفکران ديگر ثابت توان کرددر مورد شمن

 گويد:خصوص ساکنان حوالی رود ارس چنين می
انگيزی دارد. وقتی تهايشان آثار شگفشناسند که ميوهدرختان ديگری می»...  

ها در آتش نشينند از اين ميوهافروزند و دور آن میدسته آتشی میايشان دسته

آور پراکنند که مانند شرابِ مستیها هنگام سوختن بويی میاندازند؛ اين ميوهمی

تا  شوندر مست میاندازند بيشتکند و هرچه بيشتر میيونانيان، آنان را سرمست می

: 1، ج1389)هرودوت « .کنندو آواز می شوند و شروع به رقصسرانجام بلند می

197 ) 

رويد و سکاها کند که در سرزمين سکاها میای ياد میاو همچنين از شاهدانه

کنند و از های سوزان دود میهای آن را زير چادرهای نمدی بر روی سنگدانه

که  2هاتدر گا (480-481: )هماند. دهننشئگی حاصل از آن فرياد شادی سرمی

های زرتشت از يک نوع نوشيدنی که روحانيونِ آيين ،اوستاستترين بخش کهن

در  (550: 1384)پورداود  گويد.فريبند سخن میکهن با آن شهريارانِ بد را می

 ةبرای نخستين بار به کلم ،اوستاستترين بخش ها کهنهات که بعد از گاتهفت

ستائيم، افزا را میستائيم، هوم گيتیين برزمند را میو هوم زرّ »وريم: خهوم برمی

هوم که در دنيای مينوی » (45: 1337)پورداود « .ستائيممرگ را می ۀهوم دوردارند

بخش است و سازد، درمانايزد است و در دنيای گيتيی گياه، دشمنان را دور می

سومه است که هم گياه است و هم آيد. همتای هندی آن سرور گياهان به شمار می

آور مستی ةروحانيون دينی از اين گياه برای تهيه يک آشام( 30: 1374)آموزگار « .خدا

اند که خصوصيات آن در دوران پيش و پس از ظهور زرتشت کردهاستفاده می

رسد که در طول زمان با تغييراتی در ساختار اين نوشيدنی متفاوت است و به نظر می
                                                           

1. Herodotus    2. Gathas 
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ی مرگ معروف است در است. ماهيت اين گياه که به صفت دوردارنده بودههمراه 

هئومه يک آشاميدنی آريايیِ »است.  طول تاريخ به دست فراموشی سپرده شده

آوری که از گياهی که ديگر اکنون مستی ۀمرگی است. شيرباستانی برای بی

 (86: 1383)نيبرگ « است.بازشناختنی نيست گرفته شده
ها يعنی گات ؛اوستاترين بخش يابی هوم در متون باستانی، ابتدا از قديمیبرای رد
ها که کنيم تا نظر شخص زرتشت را در مورد هوم بدانيم. در سراسر گاتآغاز می
اما اشاراتی به اين  ،آيدهای خود زرتشت است، از هوم سخنی به ميان نمیسروده

پيام را خواهند شناخت، کی پليدی کی ای مزدا مردان »خورد: نوشيدنی به چشم می
)پيشوايان دينیِ مخالفان زرتشت( 1هااين میَ را خواهی برانداخت که از آن کَرپنَ

در  (550: 1384)پورداود « فريبند شهريارانِ بدِ کشورها را.از روی کين و از خرد می
ان بينيم که سخن از نوشيدنيی است که روحانيون ديوَيَسنا )پرستندگاين هات می

فريبند. بايد توجه کنيم که قطعا اگر سخن از شراب ديو( با آن پادشاهان را می
ها دسترسی داشتند و نيازی به به بهترين شراب معمولی بود، پادشاهان معمولاً

گويد پيشوايان ديويسنا نبود. پس تهيه و توليد اين میَ که زرتشت از آن سخن می
ای از طبقه ت و راز آن در اختيار گروه ويژهطلبيده اسای میاحتمالاً تخصص ويژه

است که  است. در ضمن اثرات اين میَ آنقدر قوی بودهروحانيونِ اديان کهن بوده
 شده و احتمالاً خاصيت اعتيادآور قوی داشتهآن به نوعی مسخ می ۀکنندمصرف
نام ای از سکاها به های تاريخی بيستون، داريوش بزرگ از فرقهدر کتيبه»است. 

ی برد. اين يکی از سه فرقهنوش نام میبه معنی سکاهای هوم 2سکاهای هوم ورکه
وقتی  (60: 1380)پورداود « کند.سکاهاست که تختِ داريوش را برشانه حمل می

شود، يقيناً آن صفت بارزترين ويژگی آن گذاری میقومی با يک صفت خاص نام
های سکاها به عنوان اعقاب ايرانيان لهقوم است. پس بايد قبول کنيم که در بين قبي

                                                           

1. Karapan   2. Sakahaomavarka 

 
 



 83 /یرانيا یهاهوم( در اسطوره اهي)گ یمرگیب رياکس تيوه یواکاو ـــ 1404بهار  ـ 78ـ ش 21س 

است. با توجه به نقش  و هنديان، قومی بوده که ويژگی بارز آن نوشيدن هوم بوده
يدنی کاملاً توان نتيجه گرفت که در زمان داريوش، هوم يک نوشبيستون می برجستة

ز اما شواهدی از رواج آن در بين پارسيان وجود ندارد. ا است،شناخته شده بوده
 ۀدهندتوان دو نتيجه گرفت: نخست اينکه ممکن است مواد تشکيلاين موضوع می

هوم در سرزمين مورد استقرار پارسيان )فارس و نواحی جنوبی ايران( وجود 
است و دوم اينکه ممکن است استفاده از اين نوشيدنی به علت اثرات شديد نداشته

چنين ممکن است در استفاده از و اعتيادآور آن توسط پارسيان منع شده باشد. هم
ها موارد ای دال بر مذموم بودن اين عمل نهفته باشد. در گاتنوش کنايهصفت هوم

و  1از برای ستم به وی گرهم»خورد: مورد اين نوشيدنی به چشم میديگری نيز در
نهادند چه آنان برآن شدند ديرباز است که خرد و وَرج)فره( خويش فرو 2هاکوی

است تا اينکه شده که چارپا برای کشتنکنند و گفتهرست را ياریکه دروغپ
بينيم صفت طور که میهمان (478: 1384)پورداود « زدای را برانگيزاند.مرگ
است در اينجا  مرگ به هوم نسبت داده شدهيشت با عنوان بیزدای که در هوممرگ

شيانه چارپايان که با اين بند اشاره دارد به آيين کشتار وح»خورد. به چشم می
مرگی يا زندگی طولانی از هوم توسط دشمنان مصرف هوم و برای گرفتن بی

از اين بند همچنين  (479: )همان« است.شدهبرگزار می (هاگرهم و کرپن)زرتشت 
توان فهميد که نوشيدن هوم و کشتن چارپايان در انجام يک فرآيند مذهبی و يا می

ها احتمالاً معتقد بودند که با قربانی کردن ست و کرپناگرفتهجادوگری شکل می
کرد و عمری طولانی  حيوانات نزد هوم، زندگی آن حيوان را از آن خود خواهند

س و توان دريافت که در اديان کهن، هوم يک وجه مقدّخواهند يافت. همچنين می
يبرگ عقيده دارد است. ن خداگونه نيز داشته که توانايی زندگی بخشيدن را دارا بوده

که برخی از مغان، از هوم برای ستايش اهريمن و اعمال شيطانی نيز استفاده 
 اند: کردهمی
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دهد که مغان گواهی می پس اهريمن يک خدای بسيار تواناست و تئوپمپ صريحاً»
ها گويد: آنکردند. تئوپمپ میهای دفع جادو و تاريک پيشکش میبرای او قربانی

کوبند و جهان مردگان و تاريکی را نيايش نام دارد در هاونی می 1میگياهی که اُمُ
که روشنايی خورشيد آميزند و آن را در جايیکنند سپس با خون گرگِ کشته میمی

 ( 410-411: 1383)نيبرگ « .کنندآورند و آنجا خالی میاست مینخورده

ن مورخ يونانی در رسد که گياه اُممُی همان هئومه باشد که در دورابه نظر می
است. با توجه شدهسال قبل از ميلاد توسط مغان برای جادوگری استفاده می 380

 به اينکه دين زرتشت هرگونه ستايش و پرستش اهريمن و جادوگری را به شدت
است ريشه در اديان پيش از زرتشت است؛ يقيناً آيينی که تئوپمپ نقل کردهمنع کرده

کردار از آن برای پيشبرد اهداف خود استفاده ادرستدارد که برخی از مغانِ ن
های اهريمنی و اند. آنچه مسلم است به دليل همين کارکردِ هوم در آيينکردهمی

کشتار  وحيوانات، زرتشت استفاده از نوشيدنی هوم  ةرحمانهمچنين کشتار بی
شده ديلتعاما بعداً هردوی اينها به شکلی  ،حيوانات را به شدت منع کرد ةوحشيان
يين زرتشتی راه پيدا کردند. اينچنين شد که پس از پذيرش هوم در آ ةبه جامع

کند از اينکه مانند يشت اهورامزدا نوشندگان هوم را برحذر میزرتشت، در هوم
سناها يعنی آيين رقص و پايکوبی ديوي ؛)درفش کاويانی( در جنبش باشند گاودرفش

گويد هوم بايد باعث کند و مید نفی میشنوشی برگزار میرا که پس از هوم
 (175: 1380)پورداود دلی شود. ورزيدگی و زنده

 

 مشخصات هوم در منابع ايرانی

خورد. هوم يا هئومه در منابع اوستايی به دو صورت هوم سپيد و هوم به چشم می

گردد نمادی است از هوم سپيد که در هوم که در مراسم دينی روزانه تقديس می»

                                                           

1. Omomi 
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 آمده 1بُندهَشِدر  (52: 1368)هينلز « سازد.مرگ میازی جهان همه مردمان را بیبازس

است و نزديک آن هومِ سپيدِ  2تخمه در )دريای( فَراخکرتدرختِ بس»است: 

است. هرکه آن را خورد  رسته 3بخشِ پاکيزه در نزديک چشمه ارِدويسوردرمان

گوکرن يا هوم سپيد » (87: 1380دادگی )فرنبغ « .مرگ شود و آن را گوکَرَن خوانندبی

هزار اند. گفته شده که گياهان دارويی به شمار دهرا شهريارِ گياهان دارويی خوانده

« .گر باشندهای بسياری که اهريمن آفريده چارهاند تا در برابر بيماریآفريده شده

نام درخت  گياهان، گياهی است با ةبه اين ترتيب مادرِ هم (877: 1385)دوستخواه 

هوم سپيد در دريای »تخمه و پادشاه همه گياهانِ دارويی گياه هوم سپيد است. بس

)بازسازی  4آرايند پس برای فَرَشگَردفراخکرت رسته و چون ديار ابدی را با آن می

از آن  5اما دو ماهی کرَ ،جهان( لازم است. اهريمن وزغی را مامور ربايش آن کرد

آنچه که مشخص است هوم سپيد يا  (100: 1380غ دادگی )فرنب« کنند.مراقبت می

 ،است ،بخشی به هوم اصلی خلق شدهسای بيش نيست که برای تقدّگوکرن افسانه

پراهوم عبارت »شود: به دو شکل هوم و پراهوم ديده می اوستااما هوم معمولی در 

« )شاخه انار( گياه هذانئپتا ۀاست از فشرده گياه هوم آميخته با آب و شير و فشرد

توسط پوروشسب پدر زرتشت، هومی که فره ايزدی درآن بود  (132: 1380)پورداود 

آن بود با هم آميخته شدند و به نام اورمزد  با شير گاوی که گوهرِ تنِ زرتشت در

تقديس و سپس توسط پدر و مادر زرتشت نوشيده شد و پس از آن نطفه زرتشت 

ۀ آن ذکر برخی صفات هوم و نوشند يسنادر  (227: 1389)راشد محصل شکل گرفت. 

هومِ خوب آفريده شده، راست آفريده شده، نيکِ »... : شده است؛ صفاتی مثل
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تاک، چون خورندش کنشِ پيروزگر، زردگونِ نرماندام، خوبخوب ۀدهنددرمان

 (124: 1380)پورداود « ترين است.بهترين و از برای روان راه جوی

رين نشاء تورا، اينجا جرات، اينجا پيروزی، اينجا درستی، اينجا خوانم ای هوم ز»... 

« درمان، اينجا فزايش، اينجا بالندگی، اينجا زور همه تن، اينجا فرزانگی از هرگونه...
  (124: همان)

مصرف هوم علاوه بر دريافت  ،نوشته پيداستطور که از بندهای پيشهمان

ها و فرزانگی، باعث درمان بيماری صفاتی مثل شجاعت و بالندگی و زورمندی و

بينيم که با ورود هوم به آيين زرتشتی همه شود. همچنين میافزايش طول عمر می

است ناگهان به بهترين صفات  ها از اين میَ ياد کردههايی که زرتشت در گاتبدی

ی مرگ بودن همچنان مرگی و دوردارندهشود و صفت اصلی هوم يعنی بیتبديل می

 (159 همان:)« ی مرگ هستم.من ای زرتشت، هومِ پاکِ دوردارنده»... جاست: پابر
 

 آيین فشردن هوم

مراسم هوم از مهمترين مراسم مزديسناست. با آداب و شستشوی مخصوصی با »
در مقابل مجمر آتش، پنج تا هفت ساقه از هوم با قدری آب زور و  اوستاسرود 

شود و ر هاون با ترتيب مقرره فشرده می)شاخه انار( د شاخه کوچکی از اورورام
 (473: 1377)پورداود « دهندبه آن اسم پَراهوم می

)موبدان زرتشتی( مشغول تهيه هوم  زوت و راسپی 22درحين سرودن هاتِ 
هومی که در حين مراسم تهيه  ۀکشد. فشردشوند که تا پايان مراسم طول میمی
ه قبل از مراسم تهيه شده مورد استفاده شود و هومی کشود در مراسم نوشيده نمیمی

 گيرد.قرار می
های هوم را در هاون درهم هوم، نخست راسپی، شاخه ۀدر هنگام تهيه نمودن شير»

: 1380)پورداود « .ها را بفشاردسرايان ديگرباره آن اوستاکوبد و پس از آن زوت 

170) 
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 آيد:زرتشت می يشت، هوم برای نخستين بار به صورت مردی به ديداردر هوم
ها کرد و گات)بامداد(، هوم برآمد بزرتشت که پيرامونِ آتش پاک می در هاونگاه»

سرائيد. از او پرسيد زرتشت: ای مرد که هستی تو که مرا در سراسر خاکی جهان می

مرگ خويش؟ آنگاه به من پاسخ آيی با جان درخشان و بینيکوترين بديدار می

ی مرگ هستم. رگ: من ای زرتشت، هومِ پاکِ دوردارندهم ۀگفت اين هوم دوردارند

آنِ من بخواه )از آن من بجوی( ای سپيتمان، مرا از برای آشاميدن آماده ساز. بستای 

: 1380پورداود )« سوشيانتها خواهند ستائيد.مرا بسِِتايش. آنچنانی که مرا پس از اين 

159 ) 
 

 محل رويش هوم:

 رويد:ها میترين هوم بر بلندای کوهتبنا برشواهد، بهترين و باکيفي
ستايم ابرها را و باران را که پيکر تورا ببالاند بر فراز کوه، ستايم قله کوهی که تو »

در آنجا بروئيدی ای هوم. ستايم سرزمينی را که تو در آنجا بسانِ يلِ )گياهان( 

و کن در همه رويی ای هوم. بروی بر زِبَرِ کوه و نمخوشبو و گياهِ خوبِ مزدا می

 (171: )همان« درستی تويی سرچشمه راستی.جا ب

)سيمرغ( هوم را در جهات مختلف و در  سخوانيم که مرغ مقدّيشت میدر هوم 

 (172: )همانپراکند. های مختلف میهای کوهها و پرتگاهها، درهها، قلهميان تيغ

هايی ستايد. چه هوممیها را برد و همه هومزرتشت به انواع هوم نماز می يسنادر 

دارند. دار نگه میها و چه آنانی که زنان خانهها که در درهکه بر قله کوه چه آن

توان نتيجه گرفت که هوم توسط پورداوود معتقد است که از اين بند می (176: )همان

از خاصيت دارويی آن  و احتمالاً (176: )همانشده است. آوری و انبار میزنان جمع

بخش بودن هوم گفته است. يقيناً با توجه به آنچه در مورد درمان شدهاده میاستف

 است. آمد اين آشامه بعد از زرتشت خاصيت دارويی نيز داشته
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 سومه-چیستی هوم

ها در ثرات آنااند با توجه به شده سومه پيشنهاد-گياهانی که تاکنون به عنوان هوم»

زا هستند. ياهان توهمگدسته اول  (78: 1989 )فالک« .شوندبندی میسه گروه طبقه

ه به الکل گياهانی مثل شاهدانه، حشيش، قارچ، اسپند هارمالا، دسته دوم گياهانی ک

شوند و نياز به تخمير دارند مثل انگور، ريواس، ارزن و گروه سوم را تبديل می

: 1989فالک )آن گياه اِفِدرا است.  نمونةترين دهند که قديمیمواد محرک تشکيل می

79-78) 

 اوستاتوان گفت که در بندهايی که از در خصوص گروه دوم با قاطعيت می
که  است و آن بدين معنی است نقل شد، توصيه فراوان به تازه نوشيدن هوم شده

است. در  فرصتی برای تخمير شدن و تبديل شدن به نوشيدنی الکلی وجود نداشته
را چون  کنند و آنی که هوم را تازه مصرف نمیهوم به کسان 3فقره  11هات  يسنا

خصوص در (178: 1380پورداود )کند. دارند نفرين میدزدان محکوم به مرگ نگه می
 دو گروه ديگر:

های ، دانه1های اِفِدرا، اسپند هارمالاشناسی به تفصيل برای گونهسوابق باستان»
اند، به عنوان ان چند منظورهاند... البته همه اين گياهخشخاش وحشيش بررسی شده

است که برای توليد پارچه، به عنوان منبع روغن والبته برای ( کنف) مثال، شاهدانه
اين امر درمورد خشخاش نيز صدق . است شدهگردان استفاده میرزين توليد روان

جای منبع های هرز مزرعه باشد يا به علف تواند ازهای آن میکند، که دانهمی
مورد  علاوه براين، در. عنوان غذا يا گياه روغنی استفاده شده باشديونی، بهمواداف

اين وجود،  با. توانستند برای سوخت سوزانده شوندافدرا، گياهان اين جنس می
ها حداقل تاحدی، برای دلايل محکمی برای اين باور وجود دارد که همه اين گونه

 ها وکننده روابط باستانی انساننعکساند که ماهداف آيينی و معنوی استفاده شده
 (300: 3200 2)مرلين« گيری مذهبی هستند.گردان برای الهامگياهان روان

                                                           

1. Peganum harmala   2. Merlin 
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 ،نگیسوما قارچ الهی جاودابر اساس منابع هندی،  1968گوردون واسون در سال  

اده اصلی م)مگس آگاريک(  آمانيتا موسکاريا را منتشر کرد. او معتقد بود که قارچ 

ايرادهايی  سومه است و بسياری از محققين را با خود همراه کرد. يکی از ـ ومتهيه ه

در همه  اما ،شود اين است قارچ مذکور رنگ قرمزی داردکه به نظريه او گرفته می

ستاييم کسی می»... است منابع هندی و ايرانی رنگ هوم زرد و طلايی منعکس شده

چشم )زرد ديدگان( بر زبر بلندترين بخش، شهريار زيبای زرينرا که هوم درمان

 (62: 1337)پورداود « سره کوه هرا بستود.

ودا است که در مورد دوشيدن شير سومه مشکل ديگر مربوط به قسمتی از ريگ

ای نيست باورپذيری اما چون قارچ مذکور دارای صمغ يا شيره ،شودصحبت می

 يسنانگ بودن هوم در ار و زرد رشود. به موضوع شيردنظريه واسون مشکل می

ها پرشير، گوناگون و زرد از اين پس در اين کوه»است:  نيز اشاره شده 10هات 

 (173: 1384)پورداود  «.رويی تو ای هومرنگ می

مذکور وقتی در جريان آيين  البته طرفداران نظريه واسن معتقدند که قارچ 

آب اضافه شده را درون  گيرد، به خاطر خاصيت اسفنجی، شير ياشدن قرار میفشرد

گيرد. از ديگر مشکلات نظريه کند و حالت پستان پرشير بخود میخود جذب می

شدن هم اثرات خود را دارد و که قارچ مذکور بدون فرايند فشردهواسون اين بود 

ای در ( مقاله2010) 1توان بدون فرآوری آن را مصرف کرد. البته کوين فينیمی

ان منتشر کرد و طی تحقيقی ثابت کرد که بعد از انجام آيين مجله داروهای روانگرد

 (7: 2010)فينی شود. فشردن قارچ از اثرات سمی آن به شدت کم می

موضوع ديگری که در رد نظريه واسون مطرح است اين است که در سيبری ادرار 

 ،شدمجدد نوشيده میگی نشنکرد برای فردی که از قارچ مگس آگاريک استفاده می

است و واسون فقط به  به اين مسأله نشده اوستايا  وداريگای در ما هيچ اشارها
                                                           

1.  Feeney 
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ی دقيقی برخوردار است که از ترجمه اشاره کرده 10هات  يسنايک مورد در 

 (6: 1989)فلاتری و شوارتز  .نيست
 

 هوم و هارمالین

« و هارمالينهئومه »ديويد فلاتری و مارتين شوارتز در کتابی با عنوان  1989در سال 

ضمن رد نظريات واسن، گياه اسپند هارمالين را به عنوان جزء اصلی هوم و سومه 

های آمريکای جنوبی و افرادی های شمنمعرفی کردند. فلاتری ضمن مرور تجربه

که در حضور او هارمالين مصرف کرده بودند؛ حالات آنها را که شامل دراز کشيدن 

 اوستاسومه در -تی که برای فرد مصرف کننده هومو رويابينی و خلسه بود؛ با حالا

 (25-26: همان)افتد؛ مشابه دانسته است. اتفاق می ريگ وداو 
ميرد و سپس روح او به مناطق شود که فرد هنگام نوشيدن معجون میگفته می»

شود به وجود عادی رود تا در آنجا متولد شود و وقتی خلسه تمام میماورايی می
اما اين با آنچه در مورد اثرات هوم در  (27: )همان« ،گرددمين برمیخود در اين ز

آنکه در شود حالآلودگی میمغاير است. هارمالين باعث خواب ،گفته شد اوستا
 هوم صحبت شده کنندۀمصرفبه وضوح از سرزندگی و زورمندی فرد  هايشت

ويسنا پس از مصرف شود که پيروان ديها نيز بيان میاست. همچنين گفتيم در گات
پرداختند و از حالات مربوط هوم به رقص و پايکوبی و خشونت با حيوانات می

انگيز است شگفت»خبری نيست.  افتدبه هارمالين که در سکون و رخوت اتفاق می
يک  اما ،سومه برای چندين دهه موضوع تحقيقات قابل توجهی بوده-که هوم

سومه از -يعنی اين واقعيت که هوم ؛تاس ويژگی مشخص آن ناديده گرفته شده
فلاتری با اشاره به آثار روانگردان ناشی  (19: 1989)فالک « کند.خواب جلوگيری می

از اسپند هارمالا همچنين در دسترس بودن گياه اسپند در تمام فلات ايران نتيجه 
او ( 29-31: 1989)فلاتری و شوارتز  سومه است. –گيرد که گياه اسپند همان هوم می
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آوری ها جمعهاست که گياه افدرا را از کوهزرتشتيان ايران قرن»معتقد است اگرچه 
اما  (168: 1989و شوارتز  یفلاتر)« ،کنندها به عنوان هوم استفاده میاند و از آنکرده

مند گياهان علاقه ۀکنندها به اندازه کافی به خواص نشئهبا توجه به اينکه آريايی»
سومه را ايجاد کنند دشوار است که باور کنيم -نی مبتنی بر مصرف هومبودند تا آيي

چرا  ؛مشخص نيست (44: همان)« ،خبر مانده باشندهای اسپند بیاز عصاره دانه
فلاتری معتقد است که به خاطر در دسترس بودن، اسپند احتمالاً همان هوم است 

تری استفاده تشريفاتی از افدرا آن را با افدرا جايگزين کردند؟! فلا و زرتشتيان بعداً
 1کند که افدرينداند و ادعا میدر ايران و هند را به علت خاصيت دارويی آن می

او معتقد  (72: )همانموجود در افدرا به عنوان يک محرک شدت کافی را ندارد. 
تواند همان هوم باشد در اين واقعيت ترين اثبات اينکه افدرا نمیواضح»است که 
های افدرا امروزه به عنوان هوم توسط موبدان زرتشتی نوشيده رد که عصارهوجود دا

دانيم که گياه اسپند در می (73: )همان« شوند.شود که موبدان از آن مست نمیمی
اما دليل  ،گذشته خاصيت دارويی و ضدديو و چشم زخم داشته و هنوز هم دارد

يی با هم جايگزين شوند. محکمی وجود ندارد که چرا بايد اين دو گياه دارو
کنند دليل اکنون زرتشتيان ايران از هوم استفاده میدرضمن اتفاقاً همين که هم

محکمی بر رد نظريه فلاتری است. اگرچه افدرايی که زرتشتيان ايران در حال 
کنندگی کمتری نسبت به اسپند هارمالا کنند مستحاضر به عنوان هوم مصرف می

 .شددلايلی دارد که گفته خواهد  اما اين مسأله، ،دارد
 

 2فرضیه سوماهوسکا
کند که نوشيدنی سومه هندی و هئومه ايران باستان فرضيه سوماهوسکا بيان می»

مانند   MAOهای مهارکننده و آنتوژن DMTحاوی ترکيبی از آلکالوئيدهای شبه 

پند دارای له فرضيه ديويد فلاتری و مارتين شوارتز که اسهارمالين بودند. اين مسأ
                                                           

1. Ephedrine    2. Somahuasca   
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ها معتقد بودند که کند. آنهارمالين را به عنوان هوم شناسايی کرده بودند تاييد می

گياه اسپند خرد شده بايد با شيری که حاوی دومين جزء نامرئی ترکيب توليد هوم 

 (1: 2014 2و دواتمن 1)رومادا« است مخلوط گردد.

ب گياه اسپند و شير يا آغوز هيه هوم از ترکيکند که بايد در تسوماهوسکا بيان می

گندميان(  گاوهايی استفاده شود که مقدار زيادی گياه فالاريس )علف قناری از تيره

های شود که شير گاوها حاوی مقادير زيادی تريپتامينچريده باشند. اين باعث می

گردانی هوم ای با خصوصيات روانروانگردان باشد تا از مخلوط آن با اسپند، ماده

توضيح  MAOهای قدرت باستانی هوم بايد از نظر ترکيبی از مهارکننده»د شود. ايجا

های های موجود در علفيعنی آلکالوئيدهای موجود در اسپند و تريپتامين داده شود؛

های هند و ايران، اما چرا بعد از مهاجرت آرياييان به سرزمين (6: همان)« ،فالاريس

ای شبانی در منطقه ةعتا جام»را از دست دادند؟ گردانی خود هوم و سومه اثر روان

اما زمانی که  ،کردعمل می چيز به سادگیسرشار از علف فالاريس بودند همه

ست دمجبور به مهاجرت شدند )ديگر خبری از فالاريس نبود( و هوم شروع به از 

 (7: )همان« .دادن قدرت خود کرد

خه انار و اگر با شير و عصاره شا، هوم اگر با آب تهيه شده باشد هوم اوستادر 

 وجالب  چه نظريةتهيه و مخلوط شود پراهوم نام دارد. نظريه سوماهوسکا اگر

است و مشخص نيست اما به هومی که با آب تهيه شده نپرداخته ،ای استخلاقانه

 در اين نوع هوم بدون شير حاصل از گياه فالاريس، چگونه ممکن است خاصيت

 ر ايجاد شود. روانگردانی مورد نظ
 

                                                           

1. Romada    2. Devatman   

  

 
 



 93 /یرانيا یهاهوم( در اسطوره اهي)گ یمرگیب رياکس تيوه یواکاو ـــ 1404بهار  ـ 78ـ ش 21س 

 هوم باستانی

شناسی در مرو ترکمنستان نقطه عطفی بود بر اکتشافات باستان 1کشف تمدن مارگيانا

شناس روس در مرتبط با موضوع هوم و سومه. پرفسور ويکتور ساريانيدی باستان

های سه دهه کاوش در سايت باستانی مارگيانا را در دسترس قرار يافته 1988سال 

های سنگی و همچنين ها و وانلبی در مورد آثار باقيمانده از هاونمطا اوداد. 

منتشر کرد.  3و گونورتپه 2تپهگياهان در توگولوک ۀهايی برای گرفتن شيرصافی

ساريانيدی معتقد بود که بقايای ساقه اِفِدرا، شاهدانه و بذر خشخاش در بدنه ابزار 

ن ظروف را به آزمايشگاه دانشگاه پيدا شده موجود است. او مقداری از محتوای درو

را تاييد نکرد. ساريانيدی عدم  اما نتايج بدست آمده ادعای او، هلسينکی فرستاد

راحتی  بهتوان اين نتيجه را می»دهد: ها را چنين توضيح میييد آزمايشگاهی نمونهتأ

ر ها در معرض نوهای اين تجزيه و تحليل مدتبا اين واقعيت توضيح داد که نمونه

 (54: 2003)ساريانيدی  «است.خورشيد و باران و برف قرار داشته

ومه يک کارگاه آموزشی در دانشگاه ليدن با موضوع سومه و هئ 1999در جولای 

در  مباحث اين کارگاه که شامل مقالات و نظريات گوناگون ةبرگزار شد و نتيج

وبن با عنوان شد در مجله الکترونيک مطالعات ودايی توسط جان هاين باب می

هايی برای بررسی به ليدن ارسال منتشر شد. مجدداً نمونه« هئومه –مشکل سومه »

 شد. 
کرد ترکيبی از افدرا، خشخاش ساريانيدی يک پارچ حاوی مواد رسوبی که ادعا می»

و شاهدانه است را به کارگاه آموزشی ليدن فرستاد. پروفسور باکلز متخصص کشت 

ييد ن، نتوانست ادعای ساريانيدی را تأنه و اروپای باستاترياک در اطراف مديترا
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، ولی هيچگونه ها را در اختيار ديگر کارشناسان قديمی نيز قرار داداما او نمونه ،کند

 (27: 2003)هوبن « ييدی انجام نشدتأ

 با اين حال کشفيات ساريانيدی چيزی نبود که بتوان آن را ناديده گرفت: 
وان به عنوان کليسای جامع در نظر گرفت که نيازهای کل تمعبد توگولوک را می»

کرد... در سه معبد از چهار معبد يافت شده مين میرا تأ 1کشور باستانی مارگوش

ارتفاعی قرار داشتند و در آن ها سکوهای آجری کمآن هايی نمايان شد که دراتاق

ش و خشخاش اندودی حفر شده بودند و بقايای افدرا، حشيهای گچسکوها وان

 (53: 2003 )ساريانيدی« .خورددر آنها به چشم می

های آتش نيز بودند که در مکانی مخفی قرار دوتا از سه معبد، دارای محراب» 
ها به طور مستند ثابت کردند که از خشخاش، کاوش» (54 :همان) «.گرفته بودند

شد. انبوهی از اين سومه استفاده می-های هومهشاهدانه و افدرا برای تهيه نوشيدنی
های همچنين نمونه (53)همان: « .گياهان در مجاورت معابد حفاری شده يافت شد

هايی با سوراخی شد و صافیهاون سنگی که برای فشردن اين گياهان استفاده می
گرفت و برای صاف کردن هوم استفاده در انتها که پشم حيوانات در آن قرار می

های استخوانی کوچکی حاوی ساريانيدی لوله (56-57)همان: شد کشف شد. می
های بسيار بزرگ تزئين شده بقايای خشاش يافت که با تصوير چشمانی با مردمک

اند. وی رفتهبودند و فرض را براين قرار داد که برای نوشيدن هوم به کار می
هايی با تصاوير متعدد خشخاش های خود مهرها و طلسمهمچنين در جريان کاوش

از چهار معبد تاريخی مارگيانا سه معبد  (58: )همانشاهدانه يافت.  افدرا و احتمالاًو 
به آيين تهيه اين نوشيدنی اختصاص داشتند و قدمت معبد جامع توگولوک به 

 ۀهای آخر هزارقرن (60: )همانگردد. های آخر هزاره دوم قبل از ميلاد برمیقرن
دوران ظهور زرتشت و محل استقرار تمدن مصادف با  دوم پيش از ميلاد احتمالاً

بسياری از پژوهشگران، محل  ۀمارگيانا در همسايگی خوارزم است که به عقيد
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باشد. کشفيات مهم ساريانيدی دربردارنده نکات مهمی است. ظهور زرتشت می
تمام ابزار نگهداری، فشردن، صاف کردن و نوشيدن يک نوشيدنی گياهی يافت 

های خشخاش در اين ظروف مانده از افدرا، شاهدانه و دانه است؛ آثار باقیشده
اينها در معابدی که کارکرد  ةييد نشد؛ همهی تأپيدا شد که البته به صورت آزمايشگا

است؛ در اطراف اين معابد انبوه زيادی از گياهان افدرا،  آيينی داشتند کشف شده
های بزرگ ری از مردمکرويد؛ برروی نیِِ نوشيدنی، تصاويشاهدانه و خشخاش می

مواد محرک باشد؛  ۀکنندهای فرد مصرفتواند نمودی از مردمکيافت شده که می
ی احتمالی ظهور زرتشت نزديک محل و زمان ساخت اين معابد بسيار به دوره

اقوام باستانی قرار  ۀهای بسيار دور مورد استفاداست و هرسه گياه از زمان
های ها يا وانهای شخصی خادمان معابد نيز خمرهحتی در خانه»است. گرفتهمی

کوچکی حفر شده در دل سکوهای آجری حاوی بقايای بذر خشخاش، ساقه افدرا 
هايی های انجام شده جامدر حفاری( 55: 2003 یديانيسار)« و حشيش يافت شد.

هايی با اشکال مختلف وجود داشت که ها مجسمههای آنکشف شد که برروی لبه
با توجه به اينکه وجود  (57: )همانی تزئينی و مذهبی داشتند. سارديانی جنبه به نظر

رسد شد به نظر نمیها مانع از نوشيدن سريع و آسان میجام ةها بر لباين مجسمه
ها جام ةتزئينی يا مذهبی داشته باشند؛ چراکه بهتر بود به جای لب ةها صرفاً جنبآن

ستفاده شود تا در حين انجام مراسم تشريفاتی و ها اجام ةاز نقوشی بر روی بدن
های مخصوص نوشيدن، ها نوشيد. با توجه به پيدا شدن نیمذهبی بتوان از آن
هوم  ةرسد که هدف از اين کار جلوگيری از نوشيدن سريع آشاماينگونه به نظر می

با  هوم بايد نوشيدنی را ۀکنندبه جهت گيرايی بسيار بالای آن بوده است و مصرف
 های ناگهانی در امان باشد.نوشيده است تا از آسيبنی و آهسته آهسته می

 

 شاهدانه
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خوانيم که پيش از آنکه اهريمن، ديوان را برای کشتن گاو بفرستد می بندهشدر 

درمانگر را که بَنگ نيز گويند به خورد گاو داد و برچشم او ماليد تا  1هرمزد مَنگِ 

نيز به مطلب  دينکرددر  (52: 1380)فرنبغ دادگی  دمرگ برايش کمتر دردناک باش

نوشی پيش از رسد ريشه در آيين هومخوريم که به نظر میبسيار مهمی برمی

است که اورمزد ايزد نريوسنگ را به خانه  زرتشت دارد. در متن دينکردِ هفتم آمده

 فرستد که از ايزد ارديبهشت بخواهد تاگشتاسب )پادشاه حامی زرتشت( می

خورشِ روشنگرِ چشمِ او را برای ديدن فره و راز بزرگ به او دهد. اورمزد به 

 گويد که: نريوسنگ می
به ايزد ارديبهشت بگوی تشتی و جامی نيک برگير و از سوی ما به سوی »

ين اگشتاسب، هوم و مَنگ )بنگ يا شاهدانه( ببر و از آن به گشتاسب بخوران و 

کرد و در خلسه رويايی ديد و به همسرش کار چشم بصيرت گشتاسب را باز 

)راشد محصل « .هوتوس گفت که زرتشت به من دين اورمزد را خواهد آموخت

1389 :245 ) 

اين متن بسيار مهمی است که در آن بيان شده درگذشته ترکيب هوم و بنگ به 

ده چشم برای رفتن به خلسه و رويابينی به کار عنوان خورش روشنگر و بينايی

کند که هوم به تنهايی برای اين مسأله کافی است و همينطور اثبات می هرفتمی

شود؛ های واسون و فلاتری به شدت کمرنگ میاست و در نتيجه اعتبار فرضيهنبوده

کافی قوی است و نيازی به مخلوط  ۀها به اندازشده توسط آنزيرا مواد معرفی

ها پس از زرتشت نوشته مدت کردن آن با بنگ نيست. با توجه به اينکه دينکرد

اما  دادند،نسبت می نويسندگان آن نوشيدنی هوم را فقط به يک نوع گياه شد، يقيناً 

چون از ميزان تأثير ناکافی هوم برای به خلسه رفتن آگاه بودند، به ناچار ترکيبی را 

ن بردند وارد متکه از پيشينيان خود آموخته بودند و در مواقع اضطراری به کار می

کردند و ناخودآگاه ترکيب اصلی آشامه هوم در دوران پيش از زرتشت را آشکار 
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خوانيم که ويراف روحانی بلندمرتبه زرتشتی برای می نامهارداويرافکردند. در 

خورد و هفت رفتن به جهان آخرت و خبرآوردن از دنيای مينوی میَ و منگ می

 رود:شبانه روز به حالت اغماء می
 دين از شراب و منگِ گشتاسبی سه جام زرين پر کردند و يک جام پس دستورانِ»

به انديشه نيک و ديگر جام به گفتار نيک و سِديگر جام بکردار نيک به ويراف 

)دعا( بگفت و به بستر بخفت و آن  دادند. او آن مِی و منگ بخورد بهوشياری واج

ه سوز و بوی خواهران هفت روز و شبان با آتشِ هميشدستوران دين و هفت

 (12: 1326)ويراف « تا و زند برخواندندگذاره)معطر( و نيرنگ دينی، اوس

شود اين است که ويراف با اينکه از موبدان ديده می نامهفارداويراای که در نکته 

زرتشتی بود، در ابتدا از اين کار ترسيد و سر باز زد و انجام آن را به  ةمرتببلند

رد. سه بار قرعه انداختند و هرسه مرتبه قرعه به نام ويراف انداختن قرعه مشروط ک

افتاد. همچنين هفت خواهر ويراف از جان برادر بيمناک بودند و پيش ساير موبدان 

دهد که کاری که قرار بود آمدند و نگرانی خود را ابراز کردند. اين مسأله نشان می

مکن بود به قيمت جان شد خطرناک بود و مانجام پذيرد، اگر درست انجام نمی

شد و نياز به ويراف تمام شود. از طرفی اين کار صرفاً با خوردن منگ انجام نمی

شد و آميختن منگ با میَ بود. اين میَ شايد فرمولی سری داشت که نبايد فاش می

همه تشريفاتی خبر بودند. منطقی است که با اينصرفاً بايد روحانيان زرتشتی از آن با

ويراف، جزء دوم ترکيب را به  ۀذکر شده و خواب هفت روز نامهاويرافاردکه در 

گشتاسب برای رفتن به عالم مينوی  جای میِ انگوری، فشرده اِفِدرا بدانيم که قبلاً

است و اينک پس از صدها سال، ويراف  و ديدار با امشاسپندان از آن استفاده کرده

 کند.می همان نسخه را با افدرا و منگ گشتاسبی تکرار
فروهر پاکدين پُئوروبنگهه پسر زئوش را »آمده است:  يشتفرورديندر 

پُئوروبنگهه به معنای دارنده بنگ )حشيش( بسيار  (98: 2. ج1380رداود )پو« .ستاييممی

شاهدانه در زمان خود بوده است.  ۀعمد ۀکننداست. شايد او توليدکننده يا توزيع
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به نقل از هرودوت درخصوص مصرف شاهدانه مواردی که  ةاضافموارد بالا به

دهد که بنگ يا گياه شاهدانه از دوران باستان به توسط سکاها گفته آمد، نشان می

عميق تا  ةاست و در مواردی که نياز به خلس عنوان يک محرک قوی شناخته شده

 است. شدهاست از ترکيب آن با ديگر مواد محرک استفاده می مرز مرگ بوده

 

 ل آيین کهنتعدي

 : تسمتفاوت ا ةمهرداد بهار معتقد است که آيين زرتشت و آيين زرتشتی دو مقول
از گاهان زرتشت  مطالبی است که ةناميم مجموعآنچه را به نام آيين زرتشت می»

نهيم عبارت است آيد و آنچه را آيين زرتشتی نام میپيامبر ماست برمی ۀکه سرود

ای است از عقايد ايرانيان پيش از زرتشت که آميخته از آن مطالب اوستايی و پهلوی

يد و مطالب و مفاهيم گاهانی و در واقع همان آيين بدوی است که از صافی عقا

)بهار « .استزرتشت گذشته، رنگ آن را و تنها رنگ آن را پذيرفته و به ما رسيده

1376 :20) 

است.  رگون شدهاش دگترين زمينهآيين کهن هئومه در دين زرتشتی تا ژرف»

اصلی زرتشت از پذيرش هئومه بود،  ۀگاو که بازدارند ةکشتار گاو و جشن وحشيان

 هايشت»بنونيست نيز معتقد است: ( 303: 1383)نيبرگ « است جاودانه از ميان رفته

نمايانند که به دورانی عقايد و باورهايی را می اما ،انداگرچه بعدها گردآوری شده

تعلق دارد. آيين زرتشت سخت کوشيد که اين باورها را طرد کند  تر از گاهانکهن

 (14و13: 1377)بنونيست « ها را در خود مستحيل نمايد.ولی بعدها ناگزير شد که آن

( 36بخش اول )ص  يسنا( پورداود در 191)ص شناخت اساطير ايراندر  1هينلز

ظران و محققان ( و بسياری از صاحبن16بهار در پژوهشی در اساطير ايران )ص 

ها گفته ديگر نيز به نوعی بر همين نظر استوارند. با توجه به مواردی که از گات
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ترين مراسمی که توسط زرتشت منع شد و بعدها يکی از مهم ،رسدآمد به نظر می

چارپايان نيز از ديگر  ةبا تعديل به دين برگشت آيين هئومه بود. منع کشتار وحشيان

وضوح ها بهه برای آن بسيار کوشيد. زرتشت در گاتباورهای زرتشت بود ک

اند و آن دهد از اينکه مردمان خوردن گوشت را آموختهناراحتی خود را نشان می

شده، جمَِ)جمشيد( ويوَنگهان از اين گناهکاران شناخته»داند: را گناه جمشيد می

)پورداود « ی گوشت خوردن آموختکسی که از برای خوشنود ساختن مردم ما پاره

زرتشت يا پيروان او پيش از آنکه مجدداً آيين هئومه را وارد دين کنند  (748: 1384

پيروان ديويسنا تکرار نخواهد شد و  ةشدند که آن اعمال وحشيانبايد مطمئن می

برای اين مهم ناگزير به انجام تغييراتی در ترکيبات هوم شدند؛ زيرا هوم پيش از 

کننده داشت و پرهيز از اعمال بر روان فرد مصرف زرتشت اثرات بسيار شديدی

بار و ناخودآگاه، پس از مصرف آن ممکن نبود. در ضمن اگرچه زرتشت خشونت

با قاطعيت آيين هئومه و کشتن چارپايان  اما برد،ها مطلقاً اسمی از هوم نمیدر گات

که عين کدام از شاگردان او جرئت نداشتند کند و با اين حساب هيچرا منع می

مراسم را مجدداً در دين زرتشت انجام دهند و فقط برای پذيرش پيروان بيشتر، 

ردن حيوانات ناچار به تعديل ترکيب آشامه هوم و همچنين تعديل مراسم قربانی ک

اما برای اينکه ترکيب هوم را تعديل کنند، منطقی نبود که  به شکل وحشيانه شدند،

مندان آيين هئومه ا پذيرش آن از طرف علاقهگياه جديدی را جايگزين کنند؛ زير

ترين، کم اثرترين و مفيدترين سگونه بود که مقدّشد. ايندشوار يا ناممکن می

هوم صرفاً از اين گياه  ةيعنی گياه افدرا را برگزيدند و در تهي ؛قسمت آشامه هوم

 استفاده کردند.
 

 اِفِدرا
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کند ان گياه اِفِدرا است. هينلز بيان میبسياری از پژوهندگان براين باورند که هوم هم

داند. هندی است و آن را با گياه افدرا يکی می ةکه هوم ايرانی کاملاً شبيه سوم

 ةهری فالک نيز در سخنرانی خود در کنفرانس ليدن افدرا را گزين (51: 1368)هينلز 

نی، مناسبی برای هوم دانست؛ زيرا پس از مصرف افدرا مواردی مثل بيداری طولا

 1افتد. همچنين فريسو اسميتالهام شاعرانه و عدم خشونت و پرخاشگری اتفاق می

های شيميايی و دارويی گياه متخصص شيمی دارويی نيز در سخنرانی خود بر جنبه

کند که به طور کلی اثرات نسبت داده شده با افدرا گذارد و بيان میافدرا صحه می

 (47:  2003)هوبن مطابقت دارد. 

کند: نخست سه مشکل را برای قبول کردن افدرا به عنوان هوم بيان می 2برليزاو

آن خاصيت شيری  ۀشدی فشردهرنگ زرد متمايل به قرمز آن است. دوم اينکه شيره

شده توسط اوبرليز اين است که افدرا اثر ترين مشکل مطرحندارد. سومين و اساسی

وص مشکل اول بايد گفت که افدرا در درخص (16: )همانزايی لازم را ندارد. توهم

های زردرنگ آن دقيقاً با توصيف های مختلف وجود دارد و گلها و گونهرنگ

از هوم با چشمان زرد مطابقت دارد. همچنين زمانی که سن گياه افدرا تمام  اوستا

 اوستاشود و با توصيفات شود کاملاً زرد رنگ میآن خشک می ةشود و ساقمی

زايی شديد نيز بايد گفت که تعديل در کند. درخصوص اثر توهممی مطابقت پيدا

ترکيب هوم توسط زرتشت و شاگردانش به عمد صورت گرفت و بعد از زرتشت، 

اما قطعاً افدرا به تنهايی نيز دارای خواص  وم ديگر آن گيرايی سابق را نداشت،ه

ی افِدرين است. در محرک قابل قبول به عنوان هوم است؛ زيرا دارای مقادير بسيار

شواهد در حال ظهور »گزارش مرکز نظارت اروپا بر مواد مخدر که تحت عنوان 

منتشر شد  2020در سال « افدرين ۀکنندمينکننده و تأانستان با عنوان توليدافغ

                                                           

1.  Friso Smit    3.  Mansfield 

2. Thomas Oberlies       
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کوتاهی تبديل به  دهد که افغانستان در مدتهای موجود نشان میداده»خوانيم: می

 1)منسفيلد« .است مقدار زيادی افدرين ارزان قيمت شده ۀندکنمينتوليدکننده و تأ

اصلی توليد آمفتامين يا شيشه است که يک محرک بسيار  ۀافدرين ماد (4:  2020

دانستند تاجران مواد مخدر در افغانستان می»قوی با خصوصيات مشابه هوم است. 

 ۀکند منبع بالقوگياه افدرا که برای هزاران سال در ارتفاعات افغانستان رشد می

افدرين برای توليد شيشه است... بوميان اين مناطق گياه افدرا را با نام اومان )هومان، 

های هاست که در کوهافدرا قرن»( 6: 2020 لديمنسف)« شناسند.هوم( يا بندک می

متری بهترين کيفيت را  2500است. اين محصول در ارتفاع افغانستان رشد کرده

 (6: همان)« .دارد

کنندگان شيشه( منطقه، استخراج افدرين از گياه خشک و )توليد به گفته آشپزهای»

ب به اين ترتي (7: همان)« .کشدساعت طول می 24آسياب شده افدرا حدوداً 

قيمت دست و ارزانتوليدکنندگان شيشه در افغانستان به راحتی با استفاده از مواد دم

کنند. در د در گياه افدرا را استخراج میمثل آب و بنزين و نمک، افدرين موجو

 خوريم:جالبی برمی ةشفياتش در مارگيانا به نکتکهای ساريانيدی از گزارش
ودا در مرحله آخر، گياهان خيس شده را با جو و شير )همچون و ريگ اوستاطبق »

کردند و کل مخلوط را برای کردند و سپس آب را اضافه میشير ترش( مخلوط می

ير بايد نوشيدنی ز پايانِ تخمگذاشتند. پس از در ظرف مخصوص تخمير میچند رو

های کردند و برای اين منظور از صافیکننده را از ساقه و دانه جدا میمست

  (57: 2003)ساريانيدی « کردند.فاده میمخصوص است

 اوستای هوم در دهندهادعای سارديانی درخصوص توصيه به تخمير مواد تشکيل

بينيم و مخصوصاً کل اشتباه است. ما در هيچ منبعی چنين چيزی نمیبه وداريگو 

داشتن هوم است که هوم بلافاصله مصرف شود و نگه هميشه توصيه شده اوستادر 
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شود؟ اما چطور سارديانی چنين اشتباه فاحشی را مرتکب می است، شدهگناه شمرده 

کند و آن میهوم پيدا  ۀدهندتشکيلخوردن مواد او آثاری از مراحل تخمير و خيس

رسد که در اما به نظر می کند،توجيه می وداريگو  اوستارا با مفاهيمی خيالی از 

آيين فشردن هوم پيش از زرتشت، عمل خيساندن گياه هوم برای چند روز در آب 

است؛ البته نه برای تخمير بلکه برای استخراج  يا شير ترش کاملاً ضروری بوده

گونه که قاچاقچيان افغانستانی برای بيرون کشيدن يشتر افدرين. درست همانب

کنند در مارگيانای باستانی هم افدرا برای حداکثر افدرين موجود در افدرا عمل می

ن مدتی در آب و شير ترش که با خاصيت اسيدی خود افدرين موجود را به بهتري

سازی، اين رتشت بنا بر اصل تعديلاما پس از ز گرفت،کرد قرار میشکل تخليه می

زايی سنت نيز مذموم اعلام شد تا با کاستن از ميزان افدرين استخراج شده، توهم

آيين تأکيد شده است که هوم بايد به اوستاکنندگی هوم کمتر شود. بارها در و مست

ن درستی فشرده شود که نشان از اين مطلب دارد که احتمالاً در اوايل آزاد شدو به

ی کهن تهيه ای علنی يا پنهانی همچنان هوم را به شيوههوم در آيين زرتشت، عده

)فديه( آميخته به هومِ آميخته به شير  که مرا نيايش خواهد نمود و زور»اند. کردهمی

، 1380)پورداود « که از روی دستورِ مقرره تهيه و تصفيه شده باشد نياز خواهد نمود

 (237: 1ج
آيين از چهار نفری که هوم را برای نخستين بار به 14الی  3بند  9هات  يسنادر 

شود. ويونگهان پدر جمشيد، آبتين پدر فريدون، اثرط پدر اند صحبت میفشرده

فشردن  ةگرشاسپ و پوروشسپ پدر زرتشت که اهورامزدا پسرانشان را به واسط

يساندن و بايد متذکر شد که عمل خ( 159-163 )همان:بخشد. هوم به آنان می

نگهداری افدرا به نيت تخمير و الکلی کردن هوم از لحاظ علم شيمی هم ممکن 

دهد که افدرا های سبز افدرا نشان میجدول ترکيب مواد مغذی ساقه»نيست؛ زيرا 
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ای است که تانن ماده (1: 1390زاده و همکاران )ولی« است. 1تانن 97/0حدوداً حاوی 

کند و شود بلافاصله عمل تخمير را متوقف میوارد هرفرايند درحال تخميری 

رسند، برای کارخانجات توليد الکل بعد از اينکه به ميزان الکل مورد نظر خود می

کنند. همچنين وجود تانن در افدرا جلوگيری از تخمير بيشتر از تانن استفاده می

نتايج آزمايش نشان »شود که هضم آن برای حيوانات سخت باشد و باعث می

های متعارف در تغذيه نشخوارکنندگان دهد که گياه افدرا در مقايسه با علوفهیم

شود که چارپايان همين امر باعث می( 83 :و همکاران زادهیول)« تری داردهضم پايين

توان کوهستانی يا مرتعی را تصور تمايلی به خوردن اين گياه نداشته باشند. حال می

خوار از آن است و به شکلی جادويی حيوانات گياهکرد که پوشيده از گياه افدرا 

راحتی کنجکاوی جامعه تواند بهجويند. گياه افدرای هميشه سبز که میدوری می

است که از دوران کهن، انگيزد. شايد همين موضوع باعث شدهشبانی آريايی را بر

 س باشد.گياه افدرا يک گياه مقدّ
 

 2های تاريممومیايی

شود. کيانگ چين شناخته میر به عنوان منطقه خودمختار سينتاريم بيشت حوزۀ

 3)مالوریشود. های ترکستان شرقی يا ترکستان چينی نيز به اين منطقه اطلاق مینام

از »شرق آسيای مرکزی نيز معروف است  وزه تاريم که به منطقةح (4: 2008 4و ماير

ت، آن را با هيولاها و هر دو جهان يونانی و چينی آنقدر دور بود که هر دو سن

شناسی اکتشافات باستان (30: همان)« .شناسندزد میشياطينی که تخيل در آن موج می

                                                           

1. Tannin     

1. Tarim    2. Mair 

2. Maluri  
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ای از تاريم صورت گرفت، جهان را با گنجينه ۀکه در اوايل قرن حاضر در حوز

کرد. صدها موميايی طبيعی در اين منطقه  های طبيعی دوران باستان مواجهموميايی

ها و شکل جمجمه و نوع پوشش بسياری نگ پوست و مو و چشميافت شد که ر

سال 1800ها به ها به مردم چين شباهتی نداشت و قدمت برخی از اين موميايیاز آن

اول محصول طبيعت  ةتاريم در درج ۀهای حوزموميايی»رسيد. پيش از ميلاد می

ان بزرگ جهان است های داغ بيابان تکليماکان، دومين بيابهستند تا فرهنگ. اين شن

به نظر  (176: 2008  ريو ما  یمالور)« .دهدکه حفظ قابل توجه اجساد را توضيح می

ابريشم محل رفت و آمد آرياييان و ساکنين  ۀتاريم از طريق جاد ۀرسد حوزمی

 است. شمال شرقی ايران بوده

گويد که تاريم می ۀيک فرضيه مهم آسيای مرکزی درخصوص حوز»

)بلخ( و مارگيانا از فرغانه عبور کرده  1شناسی باکتريامجموعه باستان نشينانواحه

بينيم که احتمالاً برخی از می (305: همان)« .اندوارد تورپان )درحوزه تاريم( شده

تاريم مستقيماً از محل اکتشافات ساريانيدی به اين منطقه مهاجرت  ۀمردمان حوز

تاريم وجود  ۀهای حوزص موميايیاند. مطالب بسيار جالب توجهی درخصوکرده

تيزی دارند که شباهت بسياری ها کلاه يا پوشش سرِ نوکدارد. برخی از موميايی

بيستون برشانه حمل  ةدوم سکاهايی که تخت داريوش را در کتيب ةدارد به کلاه دست

وقتی به بررسی »کنند. اين طايفه از سکاها با عنوان سکاهای تيزخود معروفند. می

پردازيم دليل خوبی برای ی تاريم میهای حوزهسر برخی از موميايی پوشش

اما  (108)همان: « های نوک تيز خواهيم داشت،با کلاهيادآوری سکاهای تيزخود 

های مختلف گياه افدرا های تاريم، وجود بستهترين نکته در موميايیجالب توجه

های بخش قوريقول يندرخصوص تدف»است. در کنار بسياری از اجساد کشف شده

کوچک افدرا  ةيک زن بالغ و يک کودک( همراه متوفی يک کيسدر دو مورد )

                                                           

1. Bacteria 
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: همان)« است.شدهسينيکا بود که احتمالاً برای مصارف پزشکی و مذهبی استفاده می

138) 
 (164: )همان« در گورستان اوردک نيز بقايای افدرا در گورهای باستانی يافت شد.»

اش از وسط باز شده و خاکستریها پيرزنی بود که موهای بلند يکی از موميايی»

ای پيچيده بودند و در سمت راست مانتو سه . اورا در مانتويی از پشم قهوهبود

: )همان« های افدرا بود.حاوی شاخهای پيچيده شده بود که هر کدام کيسه در پارچه

186) 

های افدرا يافت شمی و شاخهبريدر يکی از قبور بقايای يک زن جوان با لباسی ا»

اما علت پيدا شدن گياه افدرا در کنار بسياری از  (200: 2008  ريو ما  یمالور)« شد،

 ۀتاريم چيست؟ نخستين دليل آن مربوط به استفاد ۀهای يافت شده در حوزموميايی

پزشکی است. اين دليل قابل قبولی است؛ در صورتی که حداقل چند نوع گياه ديگر 

فدرا شده است. البته گياه ااند در کنار اجساد يافت میمصارف پزشکی داشتههم که 

رسد که علت اصلی اما نه برای مردگان. به نظر می است،قطعاً مصرف پزشکی داشته

مرگی، گياهی است. هوم، گياه بیوجود اين گياه در کنار اجساد، مسائل مذهبی بوده

تر بخشد. چه دليلی واضحن زندگی میکه در فرشگرد )بازسازی جهان( به مردگا

های حوزه تاريم که احتمالاً توان يافت برای حضور افدرا در کنار موميايیاز اين می

تاريم  )مارگيانا و باکتريا( به منطقة ها درست از مراکز توليد هومبخشی از آن

 اند؟ مهاجرت کرده
 

 پس از اسلام

 ةتوان ديد. اينک هوم از يک آشامیم شاهنامهپس از اسلام، ردپای هوم را در 

است که افراسياب، دشمن ديرين ايرانيان را به  جادويی به فردی عابد تبديل شده

است،  کشد. خصوصياتی که برای اين فرد عابد توسط فردوسی ذکر شدهبند می
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کاملاً مطابق با خصوصيات ايزد هوم است که شکل مينوی هوم در روايات باستانی 

 است:
 اندر آن روزگار کيمرد ن یکي

 انيپرستار با فر و برز ک
 همه یپرستشگهش کوه بود

 نامور هوم بود نيکجا نام ا
 کاخ بود اندر آن برز کوه یکي

 پوش نهيکرده پشم یپرستشگه
 

آموزگار دونيزتخم فر   
انيبسته م به هر کار با شاه  

شده دور و دور از رمه یزشاد  
 پرستنده دور از بر و بوم بود

و دور از گروه کيسخت نزد بدو  
ناله آمد به گوش یکيزکافش   

)۹٦۸:  ۱۳۸۸ ی(فردوس      

هوم عابد که حتی جنگجو هم نيست، آنقدر قدرت بدنی عجيبی دارد  شاهنامهدر 

کشد و در بند میاست، به راحتی در که افراسياب را که بسيار يل و تنومند بوده

رسد آنچه شود. به نظر میيخسرو میشدن افراسياب به دست کنهايت باعث کشته

از آيين فشردن هوم پس از اسلام نزد زرتشتيان باقی ماند و تا امروز هم ادامه دارد، 

 مراسمی خلاصه شده و فاقد تشريفات مفصل دوران پيش از اسلام است.
 

 نتیجه

های ايرانی به عنوان يک هوم که در اسطوره ةبنابر آنچه گفته آمد، هويت آشام

خورد؛ شامل سه س با خصوصيات ايزدی و ماورالطبيعه به چشم میيدنی مقدّنوش

ها شود. باتوجه به مطالبی که از گاتدوره قبل و بعد از زرتشت و پس از اسلام می

بَر های ساريانيدی بيان شد؛ آنچه درخصوص نوشيدنی خلسهگفتيم؛ آنچه از کاوش

يختن شاهدانه با هوم جهت ذکر شد؛ درهم آم نامهارداويرافو  دينکرددر 

رَوی؛ اسناد عنوان شده از تاريخ هرودوت درخصوص آشنايی سکاها با خلسه

کنندگان هوم از زبان زرتشت در آميز مصرفشاهدانه و بيان حالات خشونت

شد؛ رسد آنچه که قبل از ظهور زرتشت به عنوان هوم شناخته میها؛ به نظر میگات

ه و احتمالا تخم خشخاش بود که با ظهور زرتشت و منع ترکيبی از اِفِدرا، شاهدان

کشتار حيوانات توسط وی، نوشيدنی هوم نيز به شدت منع شد و سپس برای جذب 
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پيروان بيشتر و درهم آميختگی آداب و رسوم کهن با آيين زرتشت، نوشيدنی هوم 

 يک درجه تعديل شد و در آيين زرتشت تنها از گياه افدرا با ملاحظات جديدی

تاريم؛ استفاده  ۀدر باب فشردن آن به عنوان هوم استفاده شد. کشفيات حوز

زرتشتيان کنونی از افدرا؛ خصوصيات ظاهری گياه افدرا؛ محل رويش آن و وجود 

بر گزارش اتحاديه مبارزه با مواد مقادير بسيار زيادی از افدرين در گياه افدرا که بنا

 ع توليد شيشه در افغانستان تبديل شدهمخدر اروپا يک محرک قوی است و به منب

است؛ همچنين اعتقاد بسياری از محققين که ذکر آن در مقاله آمد؛ همگی حاکی از 

شد همان ای که به عنوان هوم پس از زرتشت استفاده میاين است که گياه گمشده

که خوريم فردوسی به هومِ عابد برمی شاهنامهگياه افدرا است. پس از اسلام نيز در 

تر شکل انسانیِ ايزد هوم است و همچنان آيين فشردن هوم به صورت خلاصه شده

 کند.توسط زرتشتيان ايران با استفاده از گياه افدرا ادامه پيدا می
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In Zoroastrianism, a sacred plant known as Haoma holds a significant place 

in religious rituals. Referred to as Soma in Indian traditions, this plant-god is 

believed to have both heavenly and earthly manifestations. According to the 

Avesta, its earthly form grows naturally as a self-sustaining plant. Zoroastrian 

priests prepare an intoxicating drink from this plant, also called Haoma, during 

special ceremonies. Over time, however, the true identity of this plant has been 

obscured due to the passage of centuries and the shifting of Zoroastrian 

religious centers. Initially, Zoroaster prohibited the use of Haoma, but after 

his time, the drink was reintroduced into rituals in a modified form. This study 

employs a descriptive-analytical approach to explore the identity of Haoma in 

the periods before and after Zoroaster’s appearance. The findings suggest that 
the Haoma drink of the ancient religion differed significantly from its post-

Zoroaster form. In the earlier tradition, the drink was likely a combination of 

ephedra plant extract, cannabis, and possibly poppy seeds. However, after 

Zoroaster, due to the harmful effects of this mixture, only the ephedra plant 

was retained as the primary ingredient in the Haoma ritual. 
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